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  اسلامی ةآثار تجرد مثالی در فلسف
 1الدین وحیدی مهرجردیشهاب

  2احسان کردی اردکانی

3وحید گرامی

 چکیده
اسلامی، بررسی  ۀاز مسائل مهم فلسفیکی 

ابعاد و جوانب گوناگون تجرد از دیدگاه فلاسفه 

مهمترین مسائل در بحث تجرد،  جملهو از است؛

 تجرد مثالی است که پذیرشیا عدم  پذیرش

اسلامی در  ۀهای اصلی فلاسفیکی از دغدغه
اسلامی،  ۀطول تاریخ بوده است. در میان فلاسف

حکمای مشاء، ضمن پذیرش عالم عقول و تجرد 

 ۀعقلی، منکر عالم مثال و تجرد مثالی بودند و قو

خیال را نیز مادی میدانستند، اما سهروردی و 

به  ،با توجه به مبانی فلسفی خود ،ملاصدرا

سهروردی قائل به  ؛عالم مثال پرداختنداثبات 

 ملاصدرا علاوه بر ، اماعالم مثال منفصل بود

به عالم مثال متصل و تجرد  ،مثال منفصل عالم
پژوهش اصلی  ۀلئبود. مس نیز معتقد خیال ۀقو

 ۀبررسی آثار تجرد مثالی در فلسفحاضر، 

اسلامی و نقش آن در حل معضلات فلسفی 

ه اثری که قول به تجرد یازد ،است. در این مقاله
در پیهای گوناگونی فلسفی، مثالی در زمینه

که عبارتند از:  مورد بررسی قرار گرفته دارد،

حشر نفوس ناقص و متوسط، عدم نیاز به بحث 

افلاک و پذیرش تناسخ در بحث معاد، اثبات 

معاد جسمانی، تفسیر صحیح و معقول از عجب
نها، بقای الذنب، تجرد نفوس حیوانات و حشر آ

اتصال عالم  ۀادراکات جزئی پس از مرگ، حلق

عقول و عالم ماده، تفسیر دقیق از خواب و رؤیا 

، تفسیر صحیح )ص(و مکاشفات و معراج پیامبر
، تفسیر حقیقت و برزخ و قیامت از احوال قبر

قیام صدوری صورتها  ،جن در حکمت اشراق

 برای نفس. 

تجرد،  تجرد، اقسام تجرد، آثار: کلیدواژگان

 تجرد مثالی، ملاصدرا.

 لهئطرح مس
اسلامی، پاسخ  ۀازجمله مسائل مهم در فلسف

به این پرسش است که آیا عالم هستی منحصر 
در عالم ماده است یا عالم و عوالمی فراتر از
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 عالم ماده و محیط بر عالم ماده نیز وجود دارد؟
اسلامی معتقدند عالم یا عوالمی  ۀفلاسفعموماً 
ز عالم ماده وجود دارد که وسیعتر از فراتر ا

عالم ماده و محیط بر آن است؛ اختلاف آنها در 
اینست که آیا عالمی که فراتر از عالم ماده 
است، منحصر در مجردات تامی است که بکلی 

یا عالم مجرد  ،از ماده و لواحق ماده، مجردند
تجرد متوسط  دارای دیگری نیز وجود دارد که

عالم مجرد تام و عالم ماده  اتصال ۀو حلق است
اسلامی  ۀسه مکتب فلسف باره. در ایناست

 دیدگاههای مخصوص ،)مشاء، اشراق و متعالیه(
شک، پذیرش عالم مثال و یب به خود را دارند.

فهم دقیق مسائل  بر تجرد مثالی، تأثیری گسترده
حشر  ۀبحث نفس و معاد و نحو ویژهب ،فلسفی

توجه به اهمیت با بنابرین،  موجودات دارد.
اسلامی و جایگاه  ۀبحث تجرد مثالی در فلسف

 آن در حل برخی از مسائل فلسفی، تحقیق
 ۀآثار تجرد مثالی در فلسفبه بررسی ، روپیش

 . میپردازدمشاء، اشراق و متعالیه 
 ،تجرد خیال ،مباحث مربوط به تجرد بارۀدر

و موضوعات مرتبط با آن، تحقیقات  ،عالم مثال
زاده و حسین )ازجمله:ام شده بسیاری انج
و  میرهادی ؛1395حبیبی، ؛ 1399همکاران، 

؛ 1391انتظام، ؛ 1390یزدانی، ؛ 1399، نجفی
(. از این میان، بخشی از مقالۀ 1385پور، رحیم

خیال از  ۀمبانی و آثار مجرد یا مادی بودن قو»
)رحیم «سینا، سهروردی و ملاصدرادیدگاه ابن

ار نفی تجرد خیال ( به بحث آث1385پور، 
بنظر میرسد آثار تجرد مثالی یافته، اما اختصاص 

مورد واکاوی قرار گیرد.  مستقلبطور باید 
آنست که  رو درپیش بنابرین نوآوری تحقیق

بطور مستقل آثار تجرد مثالی در سه مکتب 
 ده است. کرمشاء، اشراق و متعالیه را بررسی 

 فهستجرد در اصطلاح فلا
در رابطه با موجودی  ،سفهتجرد از نظر فلا

در  «ماده» است که نه ماده باشد و نه مادی.
بمعنای یکی  به دو معنا بکار میرود: ،اصطلاح

اولی یا هیولای اولی  ۀمادکه منظور  ،اخص
 ،محض است و بتعبیری ۀجوهری که قواست؛ 

در تمام موجودات  و ،حامل فعلیت است
، که بمعنای اعمدیگری  یکسان است. ،جهان
یعنی  ؛ثانیه یا هیولای ثانیه است ۀماد منظور

و در هر شیئی  ء،اشیا ۀجوهری که حامل قو
 .(176ـ177 :1380متفاوت است )ملاصدرا، 

عبارتست از چیزی که نسبتی با ماده  «مادی»
بمعنای اینکه در ماده حلول چه  ؛داشته باشد
بمعنای اینکه دارای صفات و ، و چه کرده باشد

مانند قوه و  ،ق ماده بما هو مادهویژگیها و لواح
 ۀهمبر این اساس،  استعداد و تغیر باشد.

مجرد عقلی و اعم از فلاسفه معتقدند مجردات، 
 .ست، به هر دو معنامجرد مثالی، خالی از ماده

اگرچه واجد برخی از  نیز مجردات مثالی
اما هیچیک از اوصاف  ،ویژگیهای جسم هستند

 .را ندارندماده 

 اقسام تجرد
تجرد دو قسم است: تجرد  ،مشاء ۀدر فلسف

جواهر مجرده  ،توضیح آنکه تام و تجرد ناقص.
که هم در مقام ذات و هم در  ،عقل :نوعنددو 

که تنها  ،نفس، و مقام فعل، مفارق از ماده است
نیاز  ،در ذاتش مفارق از ماده است اما در فعلش



 

 69 اسلامیثار تجرد مثالی در فلسفۀ آ
 

 سینا در تقسیم جواهر مینویسد: ابن .داردبه ماده 
یا جسم است یا غیرجسم.  ،هر جوهری

یا  ،اگر جسم نبود، یا جزء جسم است
بلکه مفارق از  ،نیست همجزء جسم 

اجسام است. اگر جزء جسم بود، یا 
و اگر  ،جسم ۀیا ماد ،صورت جسم است

مفارق از اجسام بود، یا نفس است یا عقل 
 (. 60 :1404سینا، )ابن

دو شاء، نیز در حکمت معوالم امکانی  بنابرین،
آنها منکر عالم  ؛عالم عقل و عالم ماده ند:قسم

 ند. هست مثال و تجرد مثالی

که عوالم  باورنداشراقی بر این فلاسفۀ 
که مجرد از ماده  ،عالم عقل :عالمندامکانی سه 

 مجرد که ،عالم مثال منفصل؛ و آثار ماده است
مانند شکل  ـاما برخی از آثار ماده  ،از ماده است

همۀ که  ،عالم ماده؛ دارد با خود راـ و...و بُعد 
به ماده  تعلق و وابستگی نوعی، شموجودات

 مینویسد:  بارهاشراق در اینشیخ دارند.
عالم عقل، و  (1ست: بدان که عوالم سه تا

ند مجرد از ماده و جهت ازجمله یآن ذوات
خوانند و « عالم جبروت»وجوه، و آن را 

و آن عالم نفس،  (2«. ملکوت بزرگ»
ند مجرد از ماده و لیکن متصرف باشند یذوات

خوانند. « ملکوت کوچک»در ماده و آن را 
« عالم ملک»عالم جرم است و آن را ( 3

خوانند. و آن نیز بر دو قسم است: عالم 
افلاکند، و عالم عنصریات  ،و آنی اثیر

 (.65 /3 :1375)سهروردی، 

 فلاسفۀ اشراقی،متعالیه نیز همانند  ۀفلاسف
عالم  ،سه قسم عالم عقل هعوالم امکانی را ب

تفاوت ، با این مثال و عالم ماده تقسیم میکنند

 ،تنها قائل به مثال منفصل بودند ،ناکه اشراقی
علاوه بر مثال  ،متعالیه ۀدرحالیکه فلاسف

آنها  .منفصل، مثال متصل را نیز اثبات میکنند
خیال نخست،  مثال دوگونه است: معتقدند
که قائم بخود  ،ال اعظم یا مثال مطلقمث ،منفصل

و مستقل از نفوس جزئی متخیله است و ما با 
مثال  ،خیال متصلدوم،  آن ارتباط پیدا میکنیم.

که قائم به نفوس جزئی  ،اصغر یا مثال مقید
های و نفس بر اساس انگیزه استمتخیله 

در آن تصرف  ،گوناگون، هر گونه که بخواهد
و شایسته و گاهی  گاهی صورتهای حق ؛میکند

میکند و خود  ءصورتهای گزاف و بیهوده انشا
 /2 :1430را با آن مشغول میسازد )طباطبایی، 

 (.167ـ168

 ۀمشاء با فلسف ۀمهمترین تفاوت میان فلسف
اشراق و متعالیه در اینست که مشائین منکر 

درحالیکه  ،عالم مثال و تجرد مثالی و برزخیند
ل به عالم ئقا ،لیهاشراق و متعا ۀفلسفپیروان 

مهمترین تفاوت  ،مثال و تجرد مثالیند. همچنین
ن ااشراق و متعالیه اینست که اشراقی ۀبین فلسف

ولی  ،منکر عالم مثال متصل و تجرد آن هستند
عالم مثال متصل و  ،حکمت متعالیهپیروان 

 .اندپذیرفتهتجرد آن )تجرد خیالی( را 

 آثار تجرد مثالی
اشراقی و متعالیه به با قائل شدن فلاسفۀ 

بسیاری از مشکلات ، عالم مثال و تجرد مثالی
که در آیینۀ حکمت مشاء خودنمایی فلسفی 

در اینجا آثار تجرد مثالی را میکرد، رفع شد. 
مبحث این و جایگاه بررسی میکنیم تا اهمیت 

 .گرددروشنتر در سنت اسلامی 
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 حشر نفوس ناقص و متوسط. 1
 ،و متوسطه از حشر نفوس ناقصهمنظور 

حشر انسانهایی است که به تجرد عقلی 
 اندنفوس انسانها دو گونهبطور کلی، اند. نرسیده

نفوسی که  (الف (:267: الف1382)ملاصدرا، 
 (ب؛ انددر همین عالم دنیا به حد عقلی رسیده

 ،اندنفوسی که در این دنیا به حد عقلی نرسیده
ا نیز اینه ؛اندبلکه در حد خیال و عقل بالقوه
 (:303: همانخود به دو گروه تقسیم میشوند )

نفوسی که هیچیک از  ، یعنینفوس ناقصه
اند و حتی از عقلیات عقلیات را کسب نکرده

یعنی اولیات و بدیهیات نیز خالیند و  ،فطری
، نفوس متوسطه. تنها دارای حسیات و خیالاتند

بدیهیات عقلی  از که اگرچه نفوسی یعنی
 اند.نظریات را کسب نکردها ام برخوردارند،

اند، از بین عقلی رسیده ۀنفوسی که به درج
 ۀنمیروند و باقیند، اما در مورد نفوسی که به درج

اند و هنوز در حد خیالند، نرسیده یعقل
 .(303ـ304 و 267ـ268: )هماناست  نظراختلاف

بر این مشاء  حکمای برخی از قول اول:
زیرا هیچ  ،رونداین نفوس از بین می باورند که

اند و محسوسات و معقولی را کسب نکرده
آنها از رند. گذامیدر همین دنیا  نیزمتخیلات را 

بدن انجام  ۀآنجا که افعالشان را تنها بوسیل
کار است، از  ۀاین بدن که وسیل وقتی ،میدهند

، بیکار خواهند شد و چون در ودشمیآنها گرفته 
این جهان خلقت بیکاری وجود ندارد، پس 

 ل شوند.ئنفوس باید زا
 معتقدند ئینبرخی دیگر از مشا قول دوم:

-اند، دو دستهعقل نرسیده ۀکه به درج ینفوس

در همین دنیا به  ، کهسافلنفوس  (1 اند:

 به بدن انسانیا  ؛بدنهای دیگر منتقل میشوند
یا به بدن (، نسخ یا تناسخمنتقل میشوند )= 

گیاه  نیا به بد (،مسخ یا تماسخ)=  حیوان
رسخ یا )= یا به بدن جماد (،فسخ یا تفاسخ)=

به بدن فلک  ط، کهمتوسنفوس  (2 .(تراسخ
 منتقل میشوند.

حکمای مشاء برخی دیگر از  قول سوم:

دو به  را اندعقل نرسیده ۀکه به درج ینفوس
که به  ،نفوس شقیه :اندۀ دیگر تقسیم کردهدست

 ؛کُرات دخانیه و اجرام دخانی منتقل میشوند
در اجرام دخانی، خیالات فاسد خود را  ءاشقیا

 معذبند.، شاناین خیالات فاسدهو به ادامه 
که به بدن فلک و اجرام سماوی  ،نفوس سعیده
نفوس سعیده نیز خیالات حسنه  ؛منتقل میشوند

، شانبه خیالات حسنهو خود را ادامه میدهند 
شاید زمانی برسد که دست تقدیر  ،منعمند. حال

و آنها را از  نمایدعقل منتقل  ۀبه در آنها را
و به  رها سازدتعلق به ابدان فلکیه و دخانیه 

 عالم عقل برساند. 

اسکندر افریدوسی که شاگرد ارسطوست، 
 مخالف آنسینا با طرفدار قول اول است، اما ابن

است که هیچ نفسی هلاک  باوراست و بر این 
ناقص که هر اندازه هم  ،نمیشود و این نفوس

باشند، کاملًا خالی نیستند و اگر از آنها بپرسند که 
 نصف چهار است، آن را تصدیق میکنند. ،آیا دو

 ،نصف چهار است ،درک همین اندازه که دو
 الکل اعظم من» ،کلی و عقلی است. یا مثلاً یمطلب

 تهبال .کاملاً خالی نیستند بنابرین ؛را میفهمند «الجزء
 ،تعقل این امورسعادتی که در آن دنیا بخاطر 

 .ضعیف است بسیارمیشود، این نفوس  نصیب
از  سائل خودسینا در برخی رابنملاصدرا میگوید: 
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این دیدگاه برگشته و با اسکندر افریدوسی همرأی 
 (.726ـ826: همان) 1شده است

سینا در اینباره یکسان بنابرین، عبارات ابن
گاهی معاد را مختص کسانی میداند که ؛ نیست

 ۀاقله در آنها به فعلیت رسیده و به مرتبع ۀقو
عاقله را  ۀقو ،و گاهی دست یافتندتجرد عقلی 

توسعه داده و درک قضایای بدیهی را برای 
بیشتر  است. رسیدن به تجرد عقلی کافی دانسته

 «کل بزرگتر از جزء است»مفاهیمی مثل  ،مردم
 ،عاقله دارند ۀپس آنها قو ،را تعقل میکنند

برای آنها اثبات میگردد، درحالیکه  معاد بنابرین،
عاقله زمانی به فعلیت میرسد که حقایق  ۀقو

عقلی را درک کند و صرف درک مفاهیم 
 عاقله نمیشود. ۀفعلیت یافتن قو موجببدیهی، 

 ملاصدرا در اینباره مینویسد: 
 ۀعاقله، قو ۀاگر برای نفس غیر از قو

 ۀاعتقاد به فنای قو ،مجرد دیگری نباشد
حق است.  یی با فساد بدن، امرهیولان

اگر کسی قائل به تجرد مثالی باشد،  اما
 ۀکه به مرحلمعتقد خواهد بود که کسانی

اند، با فساد بدن تجرد عقلی نرسیده
 ۀبلکه در حد مرتب ،خود، فاسد نمیشوند

خیال، به زندگی خود ادامه خواهند داد 
 (. 512 ب:1383، همو)

 ءآرار دعلت مهم این تشتت و سردرگمی 
تجرد مثالی است،  ۀمرتباز  درکمشائین، عدم 

بهیچوجه  ،درحالیکه این پراکندگی و سردرگمی
 را از ءاین خلا او ؛نمیشود دیدهدر آثار ملاصدرا 

طریق تجرد مثالی پر میکند. بنابرین، اگر نفسی 
خیال از  ۀتجرد عقلی نرسد و در مرتب ۀبه مرحل

د، جوهری بدن جدا شود، تباه نمیشود، زیرا خو

تجرد عقلی  ۀاگر به مرتب وغیرمادی است، 
رسید، موجودی مطلقاً مفارق از ماده و جوهری 

تر از نفسی است که فقط در حد خیال است. بر
عقل بعد  ۀ، بقای نفس در مرتببر همین اساس

 اثبات میشود. ،از فساد بدن نیز بطریق اولی

عدم نیاز به بحث افلاک و پذیرش تناسخ . 2

 معاد در بحث

یکی دیگر از آثار تجرد مثالی اینست که راه
یا داخل حلی برای فرار از قائل شدن به تناسخ 

 کردن افلاک در سرنوشت نفوس انسانی است.
مورد  از نظر بسیاری امروزه بحث از افلاک

 .انددادهی حکم به ابطال آن خاشکال است و بر
 ۀنفوسی که به درج مورده بیان شد، در کچنان

و برخی  وجود دارد نظراند، اختلافنرسیده عقلی
ل به تناسخ و برخی متوسل به افلاک ئقا ،بناچار
: از آنجا که معتقد است اند، اما ملاصدراشده

منکر عالم برزخ و تجرد مثالیند،  فلاسفۀ گذشته،
 معتقددرحالیکه خودش  ،اندناچار گرفتار شده

وارد اند، عقل نرسیده ۀانسانهایی که به درج است
تکامل پیدا  ،برزخ ۀبرزخ میشوند و در نشئ ۀنشئ

 ۀنیازی به بدن ،میکنند و دیگر برای توجیه آن
افلاک و تناسخ و... نیست بلکه آنها به بدنی که 

و در همان  یابنداند، تعلق میخودشان ساخته
، همو) 2به زندگی برزخیشان ادامه میدهند ،بدن

 (. 268: الف1382

 نی اثبات معاد جسما .3

 :همانکه معتقد به معادند، سه گروهند )کسانی
فلاسفه فقط معتقد به معاد  ۀعمد. (319ـ320

اند نتوانسته ،بر اساس قواعدشان . آنهاروحانیند
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را بپذیرند، بنابرین، در آخرت حضور جسم 
منکر معاد جسمانی از آنها، بطور کلی برخی 

را از نظر عقلی ی معاد جسمانی عضب و اندشده
را  آن ،شریعتقول بر اساس ود میدانند، اما مرد

ن و عموم اجمهور متکلماز آنسو،  اند.پذیرفته
زیرا نفس را  ،فقط معتقد به معاد جسمانیند ،فقها

مجرد نمیدانند و معتقدند بدن انسان، جسم است 
انسان بخش روحانی  ، پس،جسمانی ،و نفس او

 در این میان، ت شود.اثبامعاد روحانی که ندارد 
و  ل به معاد روحانیئقا ،از متألهین و عرفا گروهی

 . ، توأمان هستندمعاد جسمانی

 ۀن بزرگ اسلامی، فلاسفادر میان متفکــر
مشـاء معتقدند نمیتوان معاد جسمانی را اثبات 

نظر آنها در نفس، بعد از مفارقت  اززیرا  ،دکر
 از بدن، جهتی برای تعلق به بدن نمیماند.

معاد جسمانی قابل  ظر آنهابهمین دلیل، از ن
سینا تا جایی که ابن ؛توجیه فلسفی نیست

د اثبات معاد جسمانی تنها از راه تصریح میکن
سینا، دلایل نقلی و شریعت ممکن است )ابن

(. اما ملاصدرا با اثبات تجرد خیال 682 :1379
مثالی نفس، برای انسان دو بدن اثبات  ۀو مرتب

در کتاب  وی. امیکند: بدن مادی و بدن مثال
، برای اثبات معاد جسمانی، شش الغيبمفاتيح

نتیجه میگیرد:  اینگونهاصل را بیان میکند و 
« المعاد هذا الشخص بعينه نفساً و بدناً  یالمُعاد ف»

 اسفار اربعه(. یا در 976 /2: 1386)ملاصدرا، 
معاد  ،در قالب یازده اصل ،ی کاملتریبگونه

 (.259 ب:1382، وهمجسمانی را اثبات میکند )

 الذنبتفسیر صحیح و معقول از عجب. 4

از آثار تجرد مثالی، توجیه روایاتی است یکی 

که روح از بدنِ عنصری جدا د: زمانیگوینکه می
ضعیف از بدن باقی میماند و از  چیزیمیشود، 

تعبیر « الذنبعجب»بین نمیرود که از آن به 
تهای ان ،در لغت« الذنبعجب»مراد از  ند.نمیک

از  منظوربرخی معتقدند  .ستون فقرات است
در روایت نیز همین معنای لغوی « الذنبعجب»

که  اما گروهی نیز بر این باورند ،آن است
، همودیگر است ) یکنایه از امر« الذنبعجب»

 بر این باورند که . بعضی(326ـ328 :الف1382
بر این دیگر  ؛ برخیاصلی است ءمراد از آن، اجزا

 عضیب؛ مراد، عقل هیولانی است که باورند
ابویزید وقواقی ؛ مراد از آن، هیولاست میگویند

 است که مراد از آن، جوهر فرد است. بر این باور
؛ ، نفس استالذنبعجبمراد از  ،غزالیاعتقاد به

اما  .میدانداعیان ثابته  را همان عربی آنابن
بر ملاصدرا هیچیک از این اقوال را نمیپذیرد و 

مراد از میگوید خیال،  ۀقواس باور به تجرد اس
خیال است که بعد  ۀدر روایت، قو« الذنبعجب»

، هموباقی میماند ) ،از مفارقت روح از بدن
دیگری نیز  (. احادیث گوناگون122ـ124: 1391

معاد وارد شده که با توجه به بحث تجرد دربارۀ 
میتوان بخوبی آنها را  ،خیال ۀعالم مثال و قو

 کرد.  تفسیر

 تجرد نفوس حیوانات و حشر آنها. 5

تجرد مثالی،  اعتقاد به یکی دیگر از آثار
بقای  ،تجرد نفوس حیوانات و در نتیجهپذیرش 

دلایلی برای  نفوس آنها پس از مرگ است.
شده است که به دو  بیانتجرد نفوس حیوانات 

د: 1383، همواشاره میشود ) ها،آناز مورد 
 .(45ـ47
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ی بنام یحیوانی دارای قوه نفس دلیل اول:

آن، اشباح و صور  ۀخیال است که بوسیل ۀقو
 ،مثالی را ادراک میکند. از آنجا که این صور

و قابل اشاره حسی نیستند، این  ،دارای وضع
بلکه  نبوده،موجودات، متعلق به عالم ماده 

چون این صور  ،موجوداتی مجردند. بنابرین
هستند نیز  م به اوئمجردند، آنچه این صور قا

 د بود.نموجودی مجرد خواه

حیوانات دارای ترس، محبت،  دلیل دوم:

مثلاً گوسفند  هستند؛غضب، خوف و امثال آن 
از گرگ فرار میکند یا از صدای بلند میترسد. 
چون این قبیل معانی فاقد مقدار و غیرقابل 

مند، جایز نیست در جسم حلول یقستتجزیه و 
ک این امور حیوانات نیز مدر. پس، کنند

 دارای نوعی تجردند. ،و درنتیجه ،غیرجسمانی
چندین برهان  ،اسفارملاصدرا در بخش نفس 

در بیان تجرد نفس حیوانی اقامه کرده است، 
برغم تغییرات  ،حیوان یا انسان :ازجمله اینکه

جسمانی، هویت واحد شخصی خود را در طول 
نفس ؛ این نشان میدهد که حیات حفظ میکند

همچنین، جوهری مجرد است.  ،ا انسانیحیوانی ی
ـ که ابن« انسان معلق در فضا»ملاصدرا برهان 

 ۀـ را دربار بودانسان اقامه کرده  موردسینا در 
به اثبات  ،تمام حیوانات بکار برده و از آن طریق

 (. همانجاتجرد نفوس پرداخته است )

 بقای ادراکات جزئی پس از مرگ .6
ثالی، بقای ادراکات یکی دیگر از آثار تجرد م

 ۀجزئی پس از مرگ است. مشائین معتقدند قو
ند و هست مادی ،خیال و صور حسی و خیالی

پس از مرگ، هرچه مادی است، در این دنیا 

باقی میماند و تنها مجرداتند که منتقل میشوند؛ 
صور و معانی جزئی و قوایی  بهمین دلیل، تمام

د و تنها که اینها را ادراک میکند، از بین میرو
دیگر  ۀبه نشئ ،صور و معانی کلی که مجردند

با آیات و روایات سخن، این اما  .منتقل میشوند
 بر این امر منافات دارد؛ زیرا آیات و روایات

در  ،اعمال و کارهای ما ۀدلالت دارند که هم
 ،نظر فلاسفهاز دنیا نوشته شده و کتابی که 

 واز اینرآنهاست.  ۀنفس ماست، مشتمل بر هم
منافی  ناین اشکال بر آنها وارد است که سخنشا

 آیات و روایات است.
به این اشکال اند تلاش کرده ،اگرچه مشائین

بزرگی همچون  ء، اما همچنان خلاپاسخ دهند
باعث سردرگمی  ،عدم دریافت تجرد برزخی

کسی که  . این درحالیست کهده استشآنها 
ت ل به تجرد برزخی باشد، دچار این اشکالائقا

بقای ادراکات جزئی پس از  . پس،نمیشود
خیال  ۀقول به بقای قو ۀتنها در سای ،مرگ

قبول تجرد  ۀدر سای ،این بقاو  ،ممکن است
بر این اساس، برزخی و عالم برزخ میسر است. 

جهت جزئیت نفس که همان جهت تجرد 
 برزخی و خیالی آن است، هرگز فانی نمیشود.

 الم مادهاتصال عالم عقول و ع ۀحلق .7

، تجرد مثالی و عالم مثال از دیدگاه قائلان به
اتصال عالم عقول و عالم ماده  ۀحلق این عالم

یکی از مشکلات مهم در بحث مراتب  است.
هستی، عدم سنخیت عالم مجردات محض با 

چگونه ممکن است از  ؛عالم مادی محض است
موجودات کاملاً مجرد، موجودات مادی محض 

الیکه سنخیتی بین آنها وجود درح ،ایجاد گردد
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 ،بعنوان عالم واسطه ،عالم مثالاعتقاد به  ؟ندارد
زیرا این عالم هم  ،این مشکل را حل کرده است

 و هم خاصیت مادی.تجری دارد خاصیت 
نفس که امری رابطۀ  موردهمین مطلب در
نیز  ،که امری مادی است ،مجرد است و بدن

و  الحدوثروحانيةتکرار میشود. مشائین نفس را 
(، 375ـ378 :1379سینا، میدانند )ابن روحانيةالبقاء

مطرح میشود که چگونه نفسی  پرسشحال این 
 ،که روحانی است، بدنی را که جسمانی است

برای حل مشکل  فیلسوفان مشاء، تدبیر میکند؟
 «روح بخاری»نفس و بدن، به امری بنام  ۀرابط

امری  ،اند و معتقدند روح بخاریمتوسل شده
پخش  ،مادی ولی لطیف است که در تمام بدن

ی میان نفس و یروح بخاری واسطه .شده است
 بدن میباشد.

الحدوث جسمانية به لئقا ملاصدرا اما از آنجا که
 ت )ملاصدرا،ـاسس ـودن نفـب ءالبقاانيةـو روح
منکر ثنویت و دوگانگی  ،(264ـ265 الف:1382

معتقد است بهمین دلیل  .میان نفس و بدن است
 ،میان نفس و بدن مغایرتی ذاتی وجود ندارد

بر سپس، ، جسمانی است و نخست بلکه نفس
اساس حرکت جوهری، عوالم جمادی و نباتی 

کرده و وجودش کاملتر  طیو حیوانی را 
بدن  ،بنابرین .کم به تجرد میرسدتا کم ،میشود

عالی  ۀنفس است و نفس نیز مرتب ۀنازل ۀمرتب
صورتی عقلی و  آغازنفس در  پس، ؛بدن است

بلکه مانند صورت حسی و  ،مجرد نیست
 خیالی است. 

مکاشفات و  ،تفسیر دقیق از خواب و رؤیا .8

 )ص(معراج پیامبر

تجرد مثالی و پذیرش آثار  از دیگر یکی

اینست که اموری نظیر خواب و  ،عالم مثال
، تمثل ملائک به صور )ص(رؤیا، معراج پیامبر

عالم ماده، معجزات و ظاهر نزد حس در 
کرامات و مکاشفات انبیا و اولیا، آگاهی بر امور 

 خواهند بود. بیینغیبی و امثال آن، قابل ت

حکمت اشراق و توضیح اینکه، پیروان 
عالم  :سه قسم هعوالم امکانی وجود را ب ،متعالیه

عالم مثال و عالم ماده تقسیم میکنند.  ،عقل
گانه بودن ملاصدرا بهترین شاهد و دلیل سه

انسان را که او  .عوالم را، حقیقت انسانی میداند
را منطبق بر عالم کبیر  آنمیداند، عالم صغیر 

میکند و مینویسد: همانگونه که انسان دارای سه 
خیالی و عقلی است،  ،ادراک متمایزِ حسی

مثال و  ،متناسب با آن سه ادراک، سه عالمِ ماده
(. شیخ268ـ269: هماند )نوجود دارنیز عقل 
چهار قسم  هبگاه عوالم وجود را  نیز اشراق

 ،سه قسم هبگاه ( و 232 :1373 )سهروردی،
 و مینویسد:  کردهتقسیم 

: عالم العقل و هو ثلاثةفالعوالم 
و هو  الكلمةالجبروت، و عالم النفس و 

الجرم و هو الملک. و  الملکوت، و عالم
للعقل، و هو  یالجرم مطیع للنفس، و ه

 (. 117ـ118/ 4 :1375، همو) لمبدعه
دو معتقدند عالمی بنام عالم مثال  بهر حال، هر

میان عالم عقل و عالم  ۀوجود دارد که واسط
 ماده است.

اینکه عالم مثال بر دو قسم است  مورددر اما 
 ۀفلاسفوجود دارد. یا نه، میان فلاسفه اختلاف 

عالم  که بر این باورند ،عرفا ، بپیروی ازمتعالیه
برزخ نزولی و  است: بر دو قسم ،ثال یا برزخم

 ،آنها بعقیدۀ برزخ صعودی. مقصود اینست که
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وجود و هستی از دو قوس نزول و صعود 
فیض  نخست ،تشکیل شده که در قوس نزول

در و  ،سپس به عالم مثال ،وجود به عالم عقل
که فیض به عالم به عالم ماده میرسد و زمانی آخر،

ینکه ماده استعداد رسیدن به ماده رسید، بدلیل ا
سیر صعودی و بازگشت  دیگر کمال را دارد، بار

به اصل خود را شروع میکند و همان مسیری را 
ابتدا  و که در سیر نزول آمده بود، دوباره برمیگردد

سپس به عالم عقل میرسد. به مثالی  ،به عالم مثال
 ،که در نزول بسوی عالم ماده، وساطت میکند

گفته میشود و به مثالی که در صعود برزخ نزولی 
وساطت میکند، برزخ صعودی  ،بسوی عالم عقل

دو (. این734ـ735 /2: 1381گویند )ملاصدرا، می
اینکه دارای مقدار و غیرمادیند و  حیثبرزخ از 

 ،هم مشترکند مشتمل بر صور عالم دنیا هستند، با
ملاصدرا  دارند. هم تفاوت با نیز اما از جهاتی

 میکند:  قول عربی نقلاز ابن ،یید قول خودبرای تأ
باید بدانی که برزخی که ارواح بعد از 
مفارقت از عالم دنیا در آن قرار میگیرند، 
غیر از برزخی است که بین ارواح مجرده 

زیرا مراتب  ،)عقول( و اجسام میباشد
بنحو دوری  ،تنزلات وجود و معارج آن

لم ی که قبل از عایمرتبه ،است. بنابرین
از مراتب تنزلات است و برای  ،دنیاست

درحالیکه  ،آن اولویت در وجود میباشد
برزخی که بعد از عالم دنیاست، از مراتب 
صعودی است و برای آن تأخر از وجود 

 ۀمیباشد. همچنین صور اعمال و نتیج
اعمالی که در عالم دنیا انجام شده است، 

خلاف صور رب ،در برزخ صعودی است
 (. 565ـ566 همان:) برزخ نزولی

به برزخ نزولی، غیب امکانی نیز  ،همچنین
زیرا برزخ نزولی ظهور در عالم  ،گفته میشود

محل تعین آن  ،دنیا و شهادت دارد و عالم دنیا
گفته نیز است. به برزخ صعودی، غیب محالی 

زیرا صور اعمال آن در این دنیا ظهوری  ،میشود
ین ندارند و ممکن نیست که این عالم، تع

 (.566 همان:وجودی برزخ صعودی باشد )
بنابرین میان برزخ نزولی و برزخ صعودی 

برزخ  (1 وجود دارد، ازجمله: بسیاریتفاوتهای 
مراتب هستی، بر عالم ماده  حیثنزولی از 
درحالیکه برزخ صعودی مؤخر از  ،مقدم است

برزخ نزولی محل نقوش و  (2 عالم ماده است.
علم به آینده  ،ن طریقصور کائنات است و از ای

درحالیکه در برزخ صعودی،  ،امکانپذیر میشود
صور و نقوش، معلول افعال و اعمال 

منبعی برای درک آینده بهمین دلیل  ؛انسانهاست
برزخ نزولی از تجلی  (3 محسوب نمیشود.

برزخ  کهصورتیدر ،آخرین عقل حاصل میشود
 .آیدبدست میصعودی از اعمال صادر از نفس 

امکان اشرف جاری  ۀقوس نزول، قاعد در (4
امکان  ۀدرحالیکه در قوس صعود، قاعد ،میشود

برخی امور مانند معراج  (5 اخس جاری است.
و معجزات و کرامات پیامبران و  )ص(پیامبر

و  ند،انبیا و اولیا، همه مربوط به برزخ نزولی
اموری مانند تجسم اعمال و بهشت و دوزخ که 

ه داده شده است، مربوط به مؤمنین و کفار وعد
واسعی،  و به برزخ صعودی )ارشد ریاحی

 .(82ـ84: 1388
خیال را مادی  ۀاز آنجا که قو ،نااشراقی

میدانستند، همانطور که نتوانستند خیال متصل 
ل به خیال منفصل ئرا اثبات کنند و تنها قا
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نیز نمیتوانند قوس  این مبحث شدند، در
رزخ صعودی ب ،صعودی عالم مثال و در نتیجه

زیرا اثبات برزخ صعودی مبتنی  ،ندنمایت اثبارا 
 خیال است. ۀبر پذیرش تجرد قو

 ،اشراق و هم ملاصدراهم شیخ ،بهر حال
برزخ نزولی محلی است که اغلب  ندمعتقد

 ،ملاصدرا بعقیدۀ مکاشفات در آن رخ میدهد.
انسان توانایی صعود به برزخ نزولی را دارد و 

عالم برزخ نزولی برای  امکان درک حقایق در
اما کشف حقایق در برزخ  ،میسر است او

صعودی دشوار است. آنها معتقدند انسان با 
میتواند به عالم  ،متخیله ۀادراک خیالی و قو

د و حقایق بر او گردمثال، متصل و مرتبط 
که این ارتباط و اتصال دو گونه  ؛روشن شود

 همانافتد که گاهی در خواب اتفاق می است:
گاهی در بیداری اتفاق  است، ورؤیای صادقه 

مختص  وافتد، که به آن وحی گفته میشود می
عالم مثال، محل مکاشفات  ،بنابرین انبیاست.

عرفانی و وحی و الهام و خوارق عادات و 
 معجزات و امثال آنهاست.

اشراق صور رؤیت شده در شیخاعتقاد به
 ند که در عالم مثالهست خواب و رؤیا، صوری

د: نفس از عالم نویگمنتهی می ؛دنوجود دار
پیوند با بدن و بهمین دلیل  ،مجردات است

با عالم  آنمشغولیتهای حسی، مانع از اتصال 
زمانی میتواند به عالم بالا  بنابرین .بالا میشود

متصل شود که از مشغولیتهای مادی و حسی 
 (.241 و 236 :1373دست بردارد )سهروردی، 

 و برزخ و قیامت از احوال قبرتفسیر صحیح  .9

اینست  ،تجرد برزخیپذیرش از دیگر آثار 

که بسیاری از آیات و روایات مربوط به جهان 
سؤال و جواب  ،مانند احوال قبر ـ پس از مرگ

ثواب و  ،احوال برزخ ،قبر، ثواب و عذاب
و  ،عقابهای قبل از قیامت، تجسم اعمال و نیات

 .پیدا میکنندی معنادار توضیح ـامثال آنها
دو قسم  ههمانگونه که گذشت، عالم مثال ب

که  ؛برزخ نزولی و برزخ صعودی تقسیم میشود
اموری مانند تجسم اعمال و بهشت و دوزخ که 
به مؤمنین و کفار وعده داده شده، مربوط به آثار 

 : از اینرو میتوان گفت. هستندبرزخ صعودی 
( صعودیصوری که در برزخ اخیر )برزخ 

واح ملحق میشود، صور اعمال و به ار
بخلاف  ،افعال گذشته در دنیاست ۀنتیج

بسیاری  ،صور برزخ اول... در برزخ اول
بهمین  ند؛را مشاهده و مکاشفه میکن آن

میفهمند چه حوادثی میخواهد در دنیا دلیل 
احوال مردگان که  ۀاما مکاشف ،واقع شود

در برزخ اخیر است، ممکن نیست و 
الاطلاق لیم و خبیر علیع ،خداوند متعال

 (.102 :1375است )قیصری، 
در تفسیر آیات و  ،ملاصدرا در آثار خود

 کردهبه تجسم اعمال اشاره  ،شرح روایات
مبانی و با توجه به  ،(221 :1384)ملاصدرا، 

تبیین  هتوانست ،خاص خود در حکمت متعالیه
 ،پس از او یی کهنهوگبهتری از آن ارائه نماید، ب

. او با طرح را پذیرفتنداین عقیده کران، متف اکثر
مباحثی مانند حرکت جوهری، معاد جسمانی و 

نظام فکری ویژه،  ۀاتحاد عاقل و معقول، و ارائ
د تبیینی عقلانی از تجسم اعمال کرتلاش 

بدست دهد. مبنای ملاصدرا در تبیین فلسفی 
تأثیر و تأثر ذهن )نفس( »تجسم اعمال،  ۀنظری



 

 77 اسلامیثار تجرد مثالی در فلسفۀ آ
 

است. بر « یکدیگر بر( و عین )جهان واقع
 برذهنی، برون ۀ، هر پدیددیدگاهاساس این 

ذهن یا نفس اثر میگذارد و هر صورت درون
ذهنی واقعیتهای برون برنیز ، ذهنی یا نفسانی

همانطور که امور عینی  ؛ بعبارتی،تأثیر میگذارد
بر عین اثر  نیزبر ذهن اثر میگذارند، امور ذهنی 

 میگذارند. 
 ،نی بر دیگر امور عینی و ذهنیتأثیر امر عی

یکسان نیست، مثلًا رطوبت در برخورد با جسم 
تأثیر  هنگامغیرمرطوب، آن را مرطوب میکند، اما 

بر حس و خیال، آنها را مرطوب نمیکند، بلکه 
صورت محسوسه و متخیله در آنها بوجود 

سبب تشکیل نیز بر عقل آن تأثیر  ؛آوردمی
اهیت واحد م ،صورت کلی عقلی میشود. پس

برجای  اتآثار متف ،میتواند در جاهای مختلف
که  ،بگذارد. از سوی دیگر، حالتی مثل خشم

امری درونی است، میتواند بشکلی بیرونی و عینی 
گونه یا تندی  بشکل سرخی ،مثلاً ؛ظهور کند

در  ،ضربان قلب. پس بعید نیست که همین خشم
پس جایی دیگر بتواند بصورت آتش نمایان شود. 

اعمال آدمیان به اخلاق و ملکات  است که ممکن
د، یعنی از صورت جسمانی گردننفسانی تبدیل 

همین اخلاق و  نیزدر آخرت  .دنخارج شو
به اجسام  بار دیگرد نمیتوان ،ملکات نفسانی

؛ 170ـ174 :1391، ومهد )نآنجهانی تبدیل شو
 (. 386ـ387 الف:1382 همو،

ه روشن است که تجسم اعمال، از دیدگا
معاد  مورداو در  ۀنظری ۀملاصدرا، لازم

 ،معاد جسمانی ۀجسمانی است و با نظری
ر اثر پیکرپذیری ب ؛پیوندی ناگسستنی دارد

و تجسم باورهای نیک  ،کردارهای زشت و زیبا

و بد در هیئتهای زشت و زیباست که حشر 
 .پیدا میکندجسمانی آدمیان تحقق 

ش اشراق نیز تصریح میکند که با پذیرشیخ
های آسانی بسیاری از آموزهمیتوان به ،عالم مثال

دینی مانند بهشت و جهنم جسمانی و صوری 
را درک  و لذایذ و عذابهای معنوی و عقلانی آن

 (. 234ـ235 :1373کرد )سهروردی، 

 تفسیر حقیقت جن در حکمت اشراق .10
اشراق عالم مثال را توضیحی برای شیخ

 .. قرار میدهد.حقیقت وجودی اجنه و شیاطین و.
او معتقد است موطن موجوداتی مثل اجنه و 
شیاطین، عالم مثال است و وجود آنها از طریق 

. برخی از اجنه و استقابل رؤیت  ،مظاهر
شیاطین مثالی از نفوس پلید که دارای ملکات 

میگوید:  اوآیند. در مظاهر مادی پدید می ،زشتند
که در حضور وی به رؤیت جن گواهی کسانی

ی زیاد است که اتفاق آنها بر یاندازهاند، بهداده
محال است. گاهی نیز سالکان بر اثر  ،کذب

اند، بدنها و صورتهایی را ریاضتهایی که کشیده
مقاومت  ،د و در برابر دیگراننپوشمیبینند که زره

بلکه از سنخ  ،این بدنها نیز مادی نیستند ؛میکنند
(. 231ـ232: انهمبدنهای مثالی در عالم مثالند )
ز مربوط به ینه را نییهمچنین او صور موجود در آ

 (.211ـ212 :همانند )عالم مثال منفصل میدا

 قیام صدوری صورتها برای نفس .11
 حکمتتجرد برزخی در قول به یکی از آثار 

قیام  ۀاین بود که زمینه را برای طرح نظری ،متعالیه
ت ادراکا ،نظر ملاصدرا ازکرد.  فراهمصدوری 

 ءانسان بصورت ارتباط حضوری مستقیم با اشیا
حواس  ۀبلکه هم ،نمیدهد خمادی خارجی ر
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به علل و  ،انسان، نفس را آماده میکنند تا نفس
خارجی در عالم بالاتر منتقل  ءصور این اشیا

در آن عوالم، آن صور را بنحو شهودی و  ، وشود
یابد و سپس از آن صور، صور مناسب بحضوری 

نه اینکه صورتی در نفس  ؛کند ءاخود را انش
 ،. بنابرین(ه مشائین قائلندکچنان)منطبع شود 
محسوسات  ۀمعتقد است: هم صدرالمتألهین

بیرونی و حواس ظاهری و جوارح درونی و 
برای اینست که نفس انسان، ارتقا  ،بیرونی انسان

رابطه  ،یافته و با حقیقت این شیء در عوالم بالاتر
پیدا ن حقیقت، علم حضوری برقرار کرده و به آ

صورتی از آن حقیقت را  ،نفس انسان ،سپس کند.
کند و انسان بسبب آن صورت، میصورتگری 

)ملاصدرا،  مینمایدشیء خارجی را ادراک 
 (. 66 د:1383؛ همو، 230 ج:1383

از نظر ملاصدرا، از آنجا که نفس از عالم 
ملکوت است، هم میتواند صور عقلی قائم 

ماده را ابداع  هر مادی قائم ببذات و هم صو
کند. او برخلاف مشائین که معتقد بودند این 

 بود که باوربر این صور در نفس حلول میکند، 
برای نفس حاصلند؛ همانگونه که  ،این صور

موجودات برای خداوند متعال حاصل و  ۀهم
 ،بدون اینکه خداوند متعال ،حاضرند ،نزد او

با وجود  ،ر انسانهانفس بیشت اماقابل آنها باشد. 
داشتن این قابلیت، از آنجا که در مراتب پایین 
نزولند و بخاطر واسطه شدن اموری بین آنها و 

ی یصور خیالی و عقلی ،خالقشان، دچار ضعفند
آید، سایه و شبح که از آنها بوجود می

آید. ند که از خالقشان بوجود میهست موجوداتی
لباس بشری  نظر ملاصدرا اگر کسی از ،بنابرین

را کنار بگذارد، میتواند بخاطر شدت اتصال به 

ایجاد کند نیز عالم قدس، حتی امور خارجی را 
زمانی میتوان البته، (. 269 الف:1383، همو(

 ،حس و خیال ۀانسانها در مرتب ۀگفت نفس هم
ابداع و ایجاد است، که نفس را در این  هقادر ب
ل به ئمجرد بدانیم وگرنه اگر کسی قا ،مرتبه

مادی بودن نفس در این مرتبه باشد، نمیتواند 
همین  بربگوید نفس صورتی را ابداع کرد. 

خیال، زمینه را  ۀاثبات مجرد بودن قو ،اساس
قیام صدوری ملاصدرا فراهم  ۀبرای طرح نظری

و این نظریه راه را برای تبیین مسائلی  ساخت
 . نمود.. باز .مثل معاد جسمانی و معجزات و

 گیرینتیجهی و جمعبند
میتوان نتیجه  ،با توجه به مطالب تبیین شده

گرفت که یکی از مهمترین مسائل در فلسفه، 
 برپذیرش عالم مثال و تجرد مثالی است که 

تأثیرگذار  ،مسائل فلسفی و حل معضلات آن
اعتقاد نداشتند،  این مقامبه چون مشائین  .است

 ،ندنتوانستند بسیاری از مسائل فلسفی را حل کن
درحالیکه عالم مثال و تجرد مثالی از سه جنبه 

 :دارداهمیت 
از آنجا که عالم مثال  ،شناسیهستی ۀاز جنب. 1

با عالم عقل و  ،مجرد استدارای خاصیت نیمه
اتصال  ۀحلقبنابرین، سنخیت دارد، ، هر دو ماده

ی یعالم عقلی که مجرد محض است و عالم ماده
 .یشود، واقع ماست که مادی محض است

منبع اتصال به  ،شناسیمعرفت ۀاز جنب. 2
خیال  ۀقو بواسطۀ ،معارف ۀالهام حقایق و افاض

باعث شد که بسیاری از  . این نظریهانسان است
حقایق که در عالم دنیا پنهان بود، برای اهل آن 

 آشکار شود.



 

 79 اسلامیثار تجرد مثالی در فلسفۀ آ
 

عالم باور به  ۀبوسیل الهیاتی، ۀاز جنب. 3
اد جسمانی مانند مع ،مثال، بسیاری از مباحث

انسانها، وحی و الهام انبیا، رؤیاهای صادقه، 
کیفیت تجسم اعمال  ،)ص(کیفیت معراج پیامبر

میتوان گفت  ،و... حل شدند. از این جهت
پیوند میان شریعت و  ۀزمین ،اعتقاد به عالم مثال

 . میسازدحکمت و عرفان را مهیا 

 نوشتهاپی
 

و الشيخ خالف هذا الرأی فی اکثر تصانيفه محتجاً بان . »1
الواحد »الانسان لایخلوا عن ادراک بعض الاوليات، ک

؛ فيكون بها حياته «الكل اعظم من الجزء»و « نصف الاثنين
ة. و کأنه استشعر بوهن هذا القول العقلية، و له سعادة ضعيف

 «.فرجع عنه

و جمهور الحكماء لمّا لم یتفطنوا بنشئة اخرویة غير . »2
النشئة العقلية، اضطروا الی هذه الاقوال. فتارة قالوا بعدم 
بعض النفوس و اضمحلالها. و تارة بتناسخ الاواح السافلة و 

وضوعاً المتوسطة... و تارة بصيرورة بعض الاجرام العالية م
لتخيلات نفوس الصلحاء و الزهاد من غير ان تصير متصرفة 
فيه، و بعض الاجرام الدخانية للنفوس الشقية. و نحن قد 

 «..اقمنا البرهان علی ان العوالم ثلاثة..

 منابع

، النجاة من الغرق فی بحر الضلالات( 1379سینا )ابن
 دانشگاه تهران.: تهران

کتابخانه  :، قملیياتالا ،الشفاء( ق1404) ـ ـ ـ ـ ـ
 .نجفی الله مرعشىتآی

عالم »( 1388ارشد ریاحی، علی؛ واسعی، صفیه )
، 30شمارۀ ، دینی ۀاندیش ،«مثال از نظر ملاصدرا

 .75ـ102ص

بررسی عالم مثال در »( 1391انتظام، محمد )
، «حکمت سهروردی با رویکرد مبنانگرانه

 

 .19ـ42، ص22ۀ ، شمارجاویدان خرد
شناسی خیال نزد هستی»( 1395ن )حبیبی، محس

، 85شمارۀ ، خردنامه صدرا، «سینا و ملاصدراابن
 .5ـ22ص

زاده، مرتضی؛ کاوندی، سحر؛ جاهد، محسن حسین
تبیین کارکرد تجرد قوه خیال در معاد »( 1399)

 ،حکمت صدرایی، «جسمانی از نگاه ملاصدرا
 .47ـ62، ص17شمارۀ 

انی و آثار مجرد یا مب»( 1385السادات )پور، فروغرحیم
سینا، سهروردی مادی بودن قوه خیال از دیدگاه ابن

دانشکده ادیبات و علوم انسانی مجله ، «و ملاصدرا
 . 119ـ139، ص46 ۀ، شماردانشگاه اصفیان

، حکمة الاشراق( 1373الدین )سهروردی، شیخ شهاب
 .مطالعات و تحقیقات فرهنگى ۀسسؤم تهران:

، اشراقشيخ ه مصنفاتمجموع( 1375)ـ ـ ـ ـ ـ 
 مطالعات و تحقیقات فرهنگى. ۀسسؤم :تهران

، نیایة الحکمة( ق1430محمدحسین )سیدطباطبایی، 
 .مؤسسۀ نشر اسلامی :زارعی سبزواری، قمتحقیق 

 :تهران، شرح فصوص الحکم (1375قیصری، داود )
 علمى و فرهنگى.

، ربعةسفار الأالحکمة المتعالية فی الأ( 1380) ملاصدرا
 :تحقیق مقصود محمدی، تهران و ، تصحیح2ج

 بنیاد حکمت اسلامی صدرا.

تصحیح و تحقیق ، المبدأ و المعاد( 1381)ـ ـ ـ ـ ـ 
بنیاد  :تهران نظری،محمد ذبیحی و جعفر شاه

 .حکمت اسلامی صدرا

الشواهد الربوبية فی المناهج ( الف1382)ـ ـ ـ ـ ـ 
تحقیق سیدمصطفی محقق  و ، تصحیحالسلوكية

 بنیاد حکمت اسلامی صدرا.  :داماد، تهران
سفار الحکمة المتعالية فی الأ( ب1382) ـ ـ ـ ـ ـ

، تصحیح و تحقیق رضا اکبریان، 9، جربعةالأ
 بنیاد حکمت اسلامی صدرا. :تهران

سفار الحکمة المتعالية فی الأ (الف1383) ـ ـ ـ ـ ـ
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، غلامرضا اعوانی، تصحیح و تحقیق 1ج، ربعةالأ
 بنیاد حکمت اسلامی صدرا. :تهران

الحکمة المتعالية فی الاسفار  (ب1383) ـ ـ ـ ـ ـ
تحقیق مقصود محمدی،  و ، تصحیح3، جالاربعة
 لامی صدرا.بنیاد حکمت اس :تهران

سفار الحکمة المتعالية فی الأ( ج1383) ـ ـ ـ ـ ـ
تحقیق مقصود محمدی،  و ، تصحیح4، جربعةالأ

 بنیاد حکمت اسلامی صدرا. :تهران

سفار الحکمة المتعالية فی الأ( د1383) ـ ـ ـ ـ ـ
اکبر رشاد، تحقیق علیو ، تصحیح 8، جربعةالأ

 بنیاد حکمت اسلامی صدرا. :تهران

 تصحیح ،1ج ،یشرح أصول الکاف( 1384) ـ ـ ـ ـ ـ
 بنیاد حکمت :تحقیق رضا استادی، تهران و
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اسلامی صدرا.
تصحیح و تحقیق  ،مفاتيح الغيب( 1386) ـ ـ ـ ـ ـ

 بنیاد حکمت اسلامی صدرا. :، تهراننجفقلی حبیبی

تصحیح و ، الحکمة العرشية( 1391) ـ ـ ـ ـ ـ
، مجموعه رسائل فلسفیر تحقیق اصغر دادبه، د

 بنیاد حکمت اسلامی صدرا. :تهران، 4ج

( 1399د )ـی، محمـ؛ نجفدیـمهادی، سیدـمیره
شناسی و نقش ادراکی خیال در فلسفه هستی»

حکمت ، «سینا تا ملاصدرااز ابن؛ اسلامی
 .117ـ127، ص18ۀ ، شمارصدرایی

سینا و مقایسه دیدگاه ابن»( 1390) عباسیزدانی، 
در مورد تجرد خیال و ارتباط آن با معاد ملاصدرا 
 .95ـ108، ص6ۀ ، شمارالیيات تطبيقی، «جسمانی
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